
 

  
  
  

بعـــدازظهر در مركـــز  7تـــا  5ســـاعت  1386در روز نـــوزدهم تيرمـــاه 
ــر ــا    ةداي ــر آن اســت ت ــزرگ اســلامي كــه ظــاهراً از ايــن پــس ب المعــارف ب

اسـلامي ادامـه دهـد،     وهاي ايراني  هاي خود را زير نام مركز پژوهش فعاليت
بـه تصـحيح دكتـر جـلال خـالقي       شـاهنامه جشن باشكوهي به مناسبت انتشار 

 1316مطلق متولد  دكتر خالقي. قدر رونمايي شد سوي اين مركز برگزار و از اين تصحيح عاليمطلق از 
از اتمام دوره دبيرستان به آلمان عزيمـت كـرد و از دانشـگاه هـامبورگ در      پس او. هجري شمسي است

شناسي مدرك دكتري گرفت و در همين دانشگاه به تدريس پرداخت تا اينكه سـال گذشـته    شرقرشتة 
او . آغـاز كـرد   شـاهنامه تحقيقات خـود را بـراي تصـحيح انتقـادي      1349/1970او از سال . زنشسته شدبا

هاي كشورهاي مختلـف جهـان نگهـداري     ها و موزه كه در كتابخانه شاهنامهاز هزار نسخه از  ازميان بيش
او . اهم كـرد ها را با هزينة شخصي خـود فـر   نسخه را انتخاب و كپي يا ميكروفيلم آن 50شود، حدود  مي

نسخه را بـراي   16ها  ها پرداخت و سرانجام از ميان آن م به بررسي اين نسخه 1359/1980طي ده سال تا 
نخســتين دفتــر از ايــن تصــحيح در . كــار تصــحيح را آغــاز كــرد م 1359/1980تصــحيح برگزيــد و از 

، و پنجمــين 1373/1994چهــارمين در  ،1371/1992، ســومين در 1369/1990، دومــين در 1366/1987
 كاليفرنيـا و  در) دامزبرخي دفترها با همكاري انتشارات (از سوي بنياد ميراث ايران  1375/1997دفتر در 

وي از س ـ 1371و  1368هـاي   دفتر يكـم و دوم ايـن تصـحيح بـه ترتيـب در سـال      . نيويورك انتشار يافت
ر شـيوة تصـحيح و معرفـي    گفتـاري د «همـراه بـا مجلـدي بـا عنـوان       انتشارات روزبهان به صورت افست

  .به قلم مصحح، به ضميمة دفتر يكم در تهران منتشر شد» ها نويس دست
از دكتـر محمـود    ،به خاطر هراسي كه از به پايان نرسيدن اين تصحيح داشـت  1374 در دكتر خالقي

ي تصـحيح  كه در كتابخانة دانشگاه ايالتي كاليفرنيا به كار اشـتغال داشـت بـرا    شناسي ، شاهنامهاميدسالار
زير نظر خود دكتر خالقي به تصحيح اين دفتر پرداخت تـا اينكـه   دكتر اميدسالار . دفتر ششم ياري طلبيد

، دكتر خالقي پيش از انتشار اين دفتر. در نيويورك منتشر شد 1384/2005اين تصحيح مشترك در سال 
و از همان زمان برمبناي همـان  اي تصحيح دفتر هفتم را به نگارنده واگذار كرد  ، در نامه1380/2002در 

سـال كـار    6كـار تصـحيح را زيـر نظـر ايشـان آغـاز كـردم و پـس از          ،ها و بـه همـان شـيوة اسـتاد     نسخه
زمـان   دكتر اميدسالار و نگارنده هم 1380يعني پس از سال  :روزي سال گذشته آن را به پايان بردم شبانه

را ) هشـتم (مان خود دكتر خالقي نيز دفتـر پايـاني   پرداختيم و در همان ز به تصحيح دفتر ششم و هفتم مي
بندي دقيق تصحيح سه دفتر پاياني يكي پس از ديگري  تا اينكه طي يك برنامة زمان ،كردند تصحيح مي

  مطلقاهنامه به تصحيح دكتر جلال خالقي رونمايي شجشن 
  

 ابوالفضل خطيبي



 

. شـد  مـي خواني نيز  چيني و نمونه زمان دفتر به دفتر زير نظر نگارنده در تهران حروف به پايان رسيد و هم
دفتر هفتم به  است كه قريب ي هفتم و هشتم در نيويورك زير چاپ است و عناكنون دو دفتر پاياني يعن

، شـاهنامه گذشـته از تصـحيح   . چاپ برسد و تا يكي دو ماه ديگر دفتر هشتم نيز به چـاپ خواهـد رسـيد   
ها و دلايل  داستانو تحليل و تفسير  شاهنامههاي دشوار  هاي خود را كه شرح بيت دكتر خالقي يادداشت

در  شـاهنامه هـاي   تاكنون دو بخش از يادداشـت . است منتشر كرده ،هاي متن است ها و بيت ترجيح ضبط
در همـان انتشـارات ميـراث ايـران بـه چـاپ        1385/2006و  1380/2001هـاي   سه جلد به ترتيب در سال

دفتـر   شـرح  همچنـين . هاي منتشرشده مشتمل است بر شرح دفترهاي يكم تا پنجم يادداشت. است رسيده
هـا كـه شـرح     يادداشـت  بخش سـوم ها است، زير چاپ است و تنها  يادداشت بخش چهارميز كه هشتم ن
. رود ، باقي مانده كه تا پايان سال جـاري بـه زيـر چـاپ مـي     را دربر دارد هاي دفترهاي ششم و هفتم بيت

رف المعاةوابسته به مركز داير سال آينده از سوي كانون فردوسي بخش 4در  شاهنامههاي  كل يادداشت
المعارف بزرگ اسلامي كل اين تصـحيح يعنـي   ةاما مركز داير. جا منتشر خواهد شد يك بزرگ اسلامي

چـاپ آمريكـا پـس از تصـحيح      سان كه دفترهاي يكم تا پنجمِ است، بدين جا منتشر كرده دفتر را يك 8
روي انـد و سـه دفتـر پايـاني نيـز از       افسـت شـده   و اعمال برخي اصلاحات جزئـي مصـحح   اغلاط چاپي

منـدان قـرار خواهـد     اند كه تـا يكـي دو مـاه ديگـر در اختيـار علاقـه       ها به چاپ رسيده آخرين پرينت آن
زدني در كـار تصـحيح    سال، يعني نيمي از عمر خود را با پشتكاري مثال 35دكتر خالقي بيش از . گرفت
سال بـراي تصـحيح    6 سال براي تصحيح دفتر ششم و نگارنده 10بوده، دكتر اميدسالار بيش از  شاهنامه

. اسـت  از نـيم قـرن زمـان بـرده     بـيش  شـاهنامه تصـحيح انتقـادي    ،ايـم، بنـابراين   دفتر هفـتم وقـت گذاشـته   
نيك آگاهند كه تصحيح شناسـنامة ملـي مـا تـا چـه انـدازه حسـاس و         شاهنامهمندان و پژوهندگان  علاقه

اسـت كـه هـدف او از ايـن      نوشـته بار است و دكتر خالقي بارها و بارها گفته و  ظريف و دشوار و مشقت
اي هفت روز  هاي طولاني هفته است به فردوسي شاعر بزرگ ايرانيان و طي اين سال كار اداي ديني بوده

كـرده و ايـن كـار مـداوم و طـولاني بـراي او خسـتگي و         ساعت آدينه و عيد و عزا كار مـي  دهو روزي 
ها را نديدن، ولـي در   خانواده را نديدن و بچهاست و محروميت، درميان خانواده زيستن و  ردهبيماري آو
بـراي نگارنـده نيـز كـه سـهم كـوچكي در ايـن        . نوشداروي او بود و نشـئة زنـدگي او   شاهنامهعين حال 

  .كند سرمستش مي شناسي ، همين بس كه افتخار همكاري با بزرگمرد عرصة شاهنامهستا تصحيح داشته
ققـان و اسـتادان طـراز اول كشـور از دكتـر شـفيعي       آن روز جمع كثيري از نويسندگان، شـعرا و مح 

گرفته تا  الزّمان قريب، استاد اسماعيل سعادترنقي منزوي، دكتر بد دكتر علي كدكني، هوشنگ ابتهاج،
 باشي اشرف صادقي، استاد ايرج افشار، دكتر مهدي محقق و علي بلوك دكتر ژاله آموزگار و دكتر علي

مراسم با سخنان علي دهباشي سردبير مجلة بخـارا و دبيـر جلسـه آغـاز     . اند حضور داشته و كاميار عابدي
از اركان استوار هويت تاريخي و فرهنگي اقوام ايراني است و بهترين و نامورترين  شاهنامهاو گفت . شد



 

شناسان، متني است كه دكتر جلال خالقي مطلق  ترين محققان و شاهنامه به ديدة برجسته شاهنامهويرايش 
المعارف ةمركز داير فرهيختة محمدكاظم موسوي بجنوردي رئيس آقاي پس از آن و است ردهفراهم آو

منـدان   به صورتي وزين و آبرومند در اختيـار علاقـه   شاهنامهدفتر  8بزرگ اسلامي نويد داد كه به زودي 
ليـل  دكتر خالقي اسـت و از ايـن افـراد هرچـه بيشـتر تج      آقاي بجنوردي گفت امروز روزِ. گيرد قرار مي

ايشان از تأسيس كانون فردوسي به رياست دكتر خالقي مطلق . ايم كنيم خرد و توانايي خود را نشان داده
هاي خـود را آغـاز    المعارف بزرگ اسلامي خبر داد كه قرار است به زودي فعاليتةوابسته به مركز داير

آخرش خوش بود كه  شاهنامه: افشار گفت. پس از آن استاد ايرج افشار به ايراد سخنراني پرداخت. كند
يك ايراني كاردان تصحيح آن را بر اسلوب و آداب استوار پيش بـرد و متنـي را در اختيـار گـذارد كـه      

دو  شـاهنامه تر شدن بـه مـتن اصـلي     به گفتة افشار براي نزديك. ها ترين است از ميان ديگر چاپ برجسته
رتـر كـه بيشـتر كـار بخـت و اتفـاق اسـت تـا         تـر و معتب  هاي كهن نويس يكي يافتن دست: راه وجود دارد

پس بـا  . كوشش و جستجو و ديگر تصحيح متن است به روش علمي ـ انتقادي و تحقيق ويژه دربارة متن 
نويس متوسـط از اواخـر    توان متني تهيه كرد كه اعتبار يك دست ها مي گيري از نتيجة چنين بررسي بهره

خوانـد و بـيش از آن نيـز     ود نود درصد با متن اصلي مـي حدچنين متني . باشد سدة پنجم هجري را داشته
  .تر شد به متن اصلي نزديك توان نمي

اشرف صادقي، عضو پيوسـتة فرهنگسـتان زبـان و     دكتر علي
ادب فارســي ديگــر ســخنران ايــن مراســم بــود كــه دربــارة        

ــي ويژگــي ــان ديگــر    هــاي ب ــر خــالقي درمي ــر تصــحيح دكت نظي
او بـه ويـژه بـر ايـن     . تبه تفصيل سخن گف ـ شاهنامهتصحيحات 

هـا و   بـدل  نكته تأكيد كرد كـه در تصـحيح دكتـر خـالقي نسـخه     
تواننـد كـار مصـحح را داوري     ها دقيقاً ضبط شده و بدين طريق محققـان مـي   همخواني و ناهمخواني آن

نسـخة   شـاهنامه دكتر صادقي با ذكر شواهدي از قدمت و اعتبار نسخة فلـورانس كـه در نيمـة اول    . كنند
همچنين بـا اشـاره بـه دو مقالـة نگارنـدة ايـن سـطور دربـارة         . است، سخن گفت كتر خالقي بودهاساس د
گوشـزد   كه اصالت اولي و ماهيت واقعي دومي را نشان داده بودم، 675و لندن  614هاي فلورانس  نسخه

  .دكتر خالقي را مخدوش جلوه دهند هاي غيرعلمي كوشيدند نسخة اساس يكرد كه برخي با داور
ران پاياني اين مراسم دكتر جلال خالقي مطلق بود كه نخست از سرگذشت اين تصحيح سـخن  سخن
بـود آن را بـر مـزارش     اي از ويلي بـران، صـدر اعظـم اسـبق آلمـان كـه گفتـه        لهجماو با اشاره به . گفت

 و بر كار خـود آن اطمينـان را هـم نـداريم كـه بگـوييم كـار       » ايم ما سعي خود را كرده«: بنگارند، گفت
بايـد دو   ،دنشـو  خالقي بر اين نكته تأكيد كرد كه نقدهايي كه بر اين تصـحيح نوشـته مـي   . آخرين است
طـرف باشـد و ايـن شـرط      يكي اينكه ناقد كارشناس باشد و ديگر اينكه منصف و بـي : باشند شرط داشته



 

 شـاهنامه ت بيتي از خالقي با اشاره به اين نكته كه همة ما مديون فردوسي هستيم به قرائ. تر است دوم مهم
مردان اين بيت را قاب بگيرنـد و آن را بـه ديـوار     پرداخت و گفت كه شايسته است همة ايرانيان و دولت

  :اتاق خود بياويزند
  به انديشة بد منه در ميان  زن و كودك و بوم ايرانيان

  
پـس از آن  . بود بخش اين مراسم بود، پايان خواني امير صادقي كه حاضران را به وجد آورده شاهنامه

هايي است كـه قـرار اسـت از سـوي      را كه نخستين كتاب از سلسله كتاب شاهنامهدكتر خالقي دفتر يكم 
  .امضا كردند به رسم يادبود المعارف بزرگ اسلامي منتشر شود،ةكانون فردوسي وابسته به مركز داير

  
  :چند نكته دربارة اهميت تصحيح دكتر خالقي مطلق

در گذشـته  . زمـين اسـت   رهـاورد مغـرب   Critical editionدي متون قديمي يـا  ـ فن تصحيح انتقا1
بـرتلس بـه همـان    . ا.، يلسـترنج نيكلسون هلموت ريتّر،  ،هات متون فارسي را دانشمندان غربي ازجملهام

بعدها ايرانيان و در رأس آنان علامه محمد قزويني با فراگرفتن اين فن، دسـت بـه   . شيوه تصحيح كردند
ح از اين متون منتشر كردند، تا آنجا كه امـروزه تصـحي   يتون فارسي زدند و تصحيحات معتبرتصحيح م

از سوي ديگر در گذشتة . است در انحصار مصححان ايراني درآمده متون فارسي برخلاف گذشته تقريباً
 شناسي تا حدي منحصر به محققـان اروپـايي و آمريكـايي بـود و     هاي جدي ايران نه چندان دور پژوهش

هـاي گونـاگونِ    اما در چند دهة اخير در عرصـه . ايشان نقش اصلي در پيشبرد اين گونه تحقيقات داشتند
تـوان ناديـده    شناسي، تحقيقات جدي ايرانيانِ دانشمند را در داخل و خارج ايران به هيچ روي نمـي  ايران

چاپِ خارج كشـور از تحـولي   هاي  ها و دانشنامه گرفت و آثار محققانة آنان به ويژه در معتبرترين نشريه
تر است، تـا آنجـا    شناسي بارزتر و نمايان اين تحول خاصه در زمينة شاهنامه. مهم در اين زمينه نشان دارد

شناسـي، چـه    ايراني در پيشبرد شاهنامه شناسانِ توان گفت در سه چهار دهة اخير شاهنامه كه به جرئت مي
مـثلاً در زمينـة زنـدگاني    . انـد  صـلي و كليـدي داشـته   در زمينة تحقيقات و چه در تصـحيح مـتن، نقـش ا   

نامـة تحليلـي    زنـدگي : يكـي كتـاب فردوسـي   : فردوسي مهمترين و معتبرترين آثار از آن ايرانيـان اسـت  
)Ferdowsi:A Critical Biography (ياد عليرضا شاپور شهبازي كـه در هـاروارد    به انگليسي از زنده

در زمينـة  ). 1378، طـرح نـو  (محمـدامين ريـاحي    ادب ـ زنـده  به چاپ رسيده و ديگـري فردوسـي، نوشـتة   
شناسي نيز وضع به همين گونه است و معتبرترين تحقيقات بـه قلـم ايرانيـان كـه دكتـر       تحقيقات شاهنامه

  .است خالقي مطلق در رأس آنها است، انتشار يافته
يرانـي و غيرايرانـي   به تصحيح خـالقي مطلـق در آمريكـا، محققـان ا     شاهنامهپس از انتشار دفتر يكم 

بـا اينكـه طـي سـاليان     . چون و چراي اين تصـحيح شـدند   خارج از ايران از همان آغاز متوجه اهميت بي



 

، مانع از آن نشـد  است سال اين تصحيح جلد به جلد منتشر شده 21تا امروز يعني  1366از  نسبتاً طولاني
غالـب  هـا   برعكس طـي ايـن سـال   . كه جلدهاي منتشر شده به صورت ناقص مرجع تحقيقات قرار نگيرد

كننـد و در   كردند و مـي  ، به تصحيح دكتر خالقي استناد ميشاهنامهقريب به اتفاق محققان در استفاده از 
مول يـا مسـكو    هاي ديگر مثل ژول بوده، از چاپ مورد جلدهاي ديگر از اين تصحيح كه به چاپ نرسيده

از آنجا كه اين تصحيح در داخـل ايـران   . اي ديگر بود ونهاما در ايران وضع به گ. برند برده و مي مي بهره
از سـوي ديگـر بـا انتشـار نخسـتين      . گرفت، كمتر شناخته شده بود كمتر در دسترس اهل تحقيق قرار مي

كـه دكتـر صـادقي در     دفتر از اين تصحيح، نقدي سراپا مغرضانه بر آن نوشته شد و گذشته از اين ـ چنان 
ـ گروهي با دلايل غيرعلمي و شواهد ناكافي نسـخة اسـاس ايـن تصـحيح را     سخنراني خود اشاره كردند  

هـاي   هاي متمادي حتـي يـك نقـد بـر چـاپ      طي سال نكتة جالب اينجاست كه. ش جلوه دادندنيز مخدو
مول و مسكو نوشته نشد، ولي از همان آغاز انتشار دفتر يكم تصحيح دكتـر   ازجمله ژول شاهنامهمعروف 

البته نگارش اين نقدها به خودي خـود اهميـت   . اي متعددي بر آن نوشته شده استخالقي تا امروز نقده
هاي اخير بـا انتشـار تحقيقـات علمـي      خوشبختانه در سال. دهد بي چون و چراي اين تصحيح را نشان مي
، نامـة بهارسـتان  شناسي به ويـژه در مجلـة    شناسي و چه از نظر متن درباره نسخة فلورانس چه از نظر نسخه

، زدوده و بـه نـوعي از ايـن نسـخه     بـود  رواج يافتـه گذشته در مورد اين نسخه، به ناحق  درهايي كه  ههشب
نمايد كه نسخة فلورانس چوب خالقي مطلق را نوش جان  به هر روي، چنين مي. ه استاعادة حيثيت شد

داد،  رار نمـي معني كه اگر خالقي براي نخستين بار اين نسخه را اساس تصـحيح خـود ق ـ   بدين ؛باشد كرده
ايـن مطالـب   . شـد  گاه بحثي دربارة مخدوش بودن تـاريخ و محتـواي ايـن نسـخه مطـرح نمـي       شايد هيچ

شناسـان اروپـايي و    از انحصـار ايـران   شـاهنامه اي بود بـر ايـن نكتـة اساسـي كـه امـروزه تصـحيح         مقدمه
. ار خواهـد گرفـت  شناسي قر گمان مرجع تحقيقات ايران آمريكايي به كلي خارج شده و اين تصحيح بي

كه استاد ايرج افشار در سخنراني خود خاطرنشان ساخت، يك ايرانـي ايـن    نكتة مهم اينجاست كه چنان
ها در برابر اين تصحيح و نسخة اسـاس آن نيـز عمـدتاً     ها و دشمني گيري افتخار را خلق كرد و منشأ جبهه

كـرد بـه ايـن     روسـي منتشـر مـي    شناس فرانسـوي يـا   شايد اگر چنين تصحيحي را يك ايران. همين است
  .رفت اساس آن چنين جفا نميتصحيح و نسخة 

هاي بارزي است كه آن را از تصحيحات ديگر كاملاً متمـايز   ـ تصحيح دكتر خالقي داراي ويژگي2
  :كند، به شرح زير مي

دد و هـاي متع ـ  ها در مقاله و انتشار نتايج اين بررسي شاهنامهنسخة  50بررسي و ارزيابي حدود ) الف
اهميـت ايـن تصـحيح از ايـن     . ها بـراي تصـحيح   ترين و معتبرترين آن نسخه از كهن 16سرانجام گزينش 

نسخه را،  5تا  4، چاپ معروف مسكو را در نظر آورد كه شاهنامهشود كه محقق  نظر، آنجا مشخص مي
نسـخة مبنـاي    4در جلـد اول چـاپ مسـكو از    . انـد  مبناي تصـحيح قـرار داده   ،وليهاآن هم بدون ارزيابي 



 

هـاي   در حـالي كـه در همـان زمـان نسـخه     . شـد  نسخه در كتابخانة شهر لينگراد نگهداري مي 3 ،تصحيح
  .هاي مختلف جهان محفوظ بود انهتر و معتبرتر در كتابخ قديم

ق در حكم نسـخة اسـاس   . هـ  614ترين و معتبرترين نسخة نويافتة فلورانس مورخ  انتخاب كهن) ب
  .بار براي نخستين

خـالقي مطلـق بـا    . »ضبط دشوارتر برتر اسـت «ويژه اصلِ  بكارگيري اصول علمي تصحيح متن به) ج
گيريِ عيني و محتاطانه از اين اصل برخلاف برخي مصححان پيشـين از نسـخة اسـاس، كوركورانـه      بهره

  .است پيروي نكرده
ثبـت   وم بـه طـور كامـل   از دفتـر د متن ترجمـه  ( شاهنامهاز ترجمة عربي بنداري از  استفادة كامل) د
هـاي موجـود    از آنجا كه نسخة در دست بنداري متعلق به قرن ششم هجري و از همـة نسـخه  ). است شده

  .است يابي به ضبط اصلي ياري رسانده مصحح را در دستموارد تر بوده، در بسياري  كهن شاهنامه
ده با نگاهي به زيـر صـفحات   چنانكه خوانن. ها بدل اي علمي و ساده در ثبت نسخه پيروي از شيوه )هـ

اين شـيوة دقيـق ثبـت    . ها نيز پي ببرد ها، كه به همخواني آن تواند نه تنها به ناهمخواني ضبط به آساني مي
نقطگي حروف نيز ثبت شده، براي نخستين بار در ايـن تصـحيح بـه كـار گرفتـه       ها كه حتي بي بدل نسخه

  .شده است
مهمترين اين منـابع عبارتنـد   . از منابع جنبي در تصحيح متن اتخّاذ روش تحقيقي و استفادة منطقي) و

رسـد   نامـة پهلـوي مـي    بـه خـداي   شاهنامهها مانند  آثار تاريخي فارسي و عربي كه سرچشمة اخبار آن :از
هـا   كـه در آن ، متـون فارسـي قـديمي    )و جز آنهـا  برةالاينها، دينوري اخبارالطوال، طبريتاريخ مانند (

و برخـي   )هـا  و جـز آن  لغـت فـرس  ، فرائدالسـلوك ، راحةالصدورمانند (است  قل شدهن شاهنامهابياتي از 
  .متون پهلوي

هاي توضيحي در دفترهاي جداگانه، شامل شـرح لغـات و اصـطلاحات و نكـات      انتشار يادداشت) ز
ويژه علت ترجيح قرائتي بر قرائـت ديگـر و سـبب الحـاقي بـودن يـا نبـودنِ بيـت يـا           ها و به دستوري بيت

هـاي مصـحح خـود را شـرح      و اين براي نخستين بار است كه خـود مصـحح بـه تفصـيل بيـت     . هايي بيت
  .است كرده

اي كـه تـاكنون    سـتيزانه  يف زنسـخ هـاي   ويژه بيـت  از بسياري ابيات الحاقي به شاهنامهپيراستن ) ك
  .است شده سرودة فردوسي محسوب مي

نياز از ايـن   خالف تصحيح دكتر خالقي باشد، بيهاي بالا هيچ محققي، ولو آنكه م با توجه به ويژگي
هـا توجـه و ضـبط     بدل تواند به انبوه نسخه باشد، مي تصحيح نيست، زيرا اگر هم ضبط متن را قبول نداشته

نامـة فرهنگسـتان، در    29در اينجا شـايد بـد نباشـد مثـالي بـزنيم؛ در شـمارة       . مختار خود را گزينش كند
  :نويسنده با تأمل در بيت زير از چاپ ژول مول» يا كنَدرو؟كنُدرو «اي با عنوان  مقاله



 

  ديو بد بدگمان                               تنش بر زمين و سرش بĤسمان اندرودگر 
مصــراع در  صــحيح گنــدرو، و شــايد ضــبط/ محــرَّف كنــدرو انــدرودر مصــراع اول «: نويســد مــي
نظر نويسنده كاملاً درسـت اسـت،   » .است مان بودهديو بد بدگ كندرودگر  :هاي خطي به صورت نسخه

به چاپ رسيده، همـين   1375كه در  )33ص ( ولي نكتة مهم اينجاست كه در جلد پنجم تصحيح خالقي
ضبط مختار نويسنده در چند نسـخة مبنـاي تصـحيح خـالقي بـوده و تصـحيح او دقيقـاً همـان اسـت كـه           

  .است نويسندة ما يازده سال بعد بدان رسيده
گـاه   وب. هـا يافـت   هـا و خبرگـزاري   سم رونمايي تصحيح خالقي مطلق بازتاب خوبي در روزنامهمرا
ها را به طور كامل منتشر كرد و خبرگزاري فارس نيز گزارش مفصلي از ايـن رويـداد    راني بان سخن آتي

ارة ايـن  شناسان داخلـي درب ـ  ترين شاهنامه بزرگ فرهنگي و ادبي منتشر كرد و در روزهاي بعد با برجسته
در اينجـا نظـر هريـك از    . هـايي ترتيـب داد كـه در نـوع خـود جالـب و خوانـدني بـود         تصحيح مصاحبه

كه بعضاً از خلال نقدهاي ايشان بر تصـحيح   را در قالب يكي دو جمله داخلي و خارجي شناسان شاهنامه
  .گيريم آوريم و سپس بحث خود را پي مي مي اند، خالقي گزينش شده
ترين است از ميان ديگـر   يك ايراني كاردان متني را در اختيار گذارد كه برجسته :اراستاد ايرج افش

  1.شاهنامهها و طبعي است ممتاز و عالي از  چاپ
تـرين و معتبرتـرين    تصحيح دكتر خـالقي كـه بـا مقابلـه و سـنجش قـديم       :اشرف صادقي دكتر علي

و شايسته است محققان به جاي اسـتفاده از  است  شاهنامهترين تصحيح انتقادي  ها فراهم شده، دقيق نسخه
  2.هاي قديمي ژول مول و مسكو از اين تصحيح معتبر استفاده كنند چاپ

به ايـن تصـحيح و كـار بـزرگ نظـر كـاملاً مثبتـي دارم و معتبرتـرين چـاپ           :دكتر سعيد حميديان
خـالقي   شـاهنامة انتشـار  با . دانم كاري روي دست اين متن بيايد بعيد مي. دانم را چاپ خالقي مي شاهنامه

  3.كنم و اين تصحيح را اختيار مي *گذارم مطلق بنده چاپ خودم را كنار مي
ترين كارهاي علمـي   و يكي از ارزنده شاهنامهبزرگترين كوشش دربارة  :دكتر محمدامين رياحي

 را بـا كـار شـگرف    شـاهنامه هـيچ چـاپ   . از جلال خالقي مطلق اسـت  شاهنامهعصر ما تصحيح محققانة 
  4.هاي ديگر روا نخواهد بود توان سنجيد و با انتشار دورة كامل آن، مراجعه به چاپ خالقي مطلق نمي

بـه   شـاهنامه تواند براي تصـحيح عـالي    كار خالقي كار عظيمي است و مي :دكتر محمد دبيرسياقي
  5.وسيلة يك جمع پايه قرار گيرد

. دارد شـاهنامه هـاي   اي در ويـرايش  هويـرايش خـالقي جايگـاه ويـژ     :الدين كزّازي دكتر ميرجلال
گمان يكي از آبشخورها خواهد بود  است، شايستة ستايش است و بي كاري كه آقاي خالقي مطلق كرده

  6.شناختي هاي شاهنامه در زمينة پژوهش
                                                 

  .منظور چاپ مسكو است كه به كوشش سعيد حميديان از سوي نشر قطره منتشر شده است *



 

ناپذير براي بازشـناخت سـروده و نگاشـتة شـاعر در      تلاش پيگير و خستگي :دكتر جليل دوستخواه
خشِ ويرايش تحقيقي اين متن به كوشش استاد جـلال خـالقي   زندگي فردوسي با چاپآستانة هزارة دوم 

و گـامي   اسـت شناسـي   تري در دانش شـاهنامه  مطلق به نقطة عطفي رسيد كه نويدبخش دستاورد شايسته
  7.فردوسي شاهنامةتر شدن به متن بنيادي  است سزاوار در راه نزديك

لقي از شـاهنامة فردوسـي عـلاوه بـر داشـتن شـيوة       به گمان من چاپ خـا  :محمدجعفر ياحقيدكتر 
اگـر  . را هـم بـر سـر دارد   هاي معتبر كهن، عشق و اعتقاد سي و انـد سـالة مصـحح     علمي و تكيه بر نسخه

بود، مـن ترديـدي نـدارم كـه نـه       ياب مي شد و به آساني هم در ايران دست چاپ خالقي يكجا منتشر مي
ــاز مطــرح  ــروز بلكــه از همــان آغ ــرين چــاپ ام ــود و  شــاهنامه مــي ت ــة ب ــي  شــاهنامهقاطب پژوهــان و حت

  8.دادند دوستان بر هر چاپي ترجيح مي شاهنامه
فردوسي كه نتيجة همت بلند و پژوهش ممتـد دوسـت    شاهنامةچاپ كنوني  :دكتر احسان يارشاطر

دانشــمندم دكتــر جــلال خــالقي مطلــق اســت، چــاپي اســت علمــي و تحقيقــي و متنــي اســت اســتوار و   
  9.ن متن به سخن فردوسيتري نزديك

قيمت استاد گرانقدر دكتر جلال خالقي مطلـق   خدمت ذي :رضا شاپور شهبازي ياد دكتر علي زنده
همة دوستداران فردوسي و فرهنگ ايراني را تا ابد مديون او ساخته اسـت و   شاهنامهدر تصحيح انتقادي 

ه به صورت پاكيزه و قابـل اطمينـان   دقت و دانش و پشتكار اين مصحح فرزانه باعث شده كه متن شاهنام
  10.انتشار يابد

تصحيح دكتر خالقي مطلق و يـا بـه يكـي از     شاهنامةهرگاه به يكي از دفترهاي  :دكتر جلال متيني
گويم كـه   ها مي كنم به دقت دكتر خالقي آفرين تأليف وي مراجعه مي هاي شاهنامة يادداشتهاي  بخش

هـاي   بار كار تصحيح انتقادي شاهنامه را با مراجعه به دسـتنويس  يك تنه در خارج از ايران براي نخستين
  11.و با وسواس كامل به سامان رسانيده است شاهنامهمتعدد 

اي  مـا در زمانـه   :، اسـتاد دانشـگاه پنسـيلوانيا   )William L.Hanaway(هانوي . ليام ليپروفسور و
شكوفايي  اين ترين نمونة و برجستهشناختي نيك شكوفا شده است  كنيم كه مطالعات شاهنامه زندگي مي

  12.متن انتقادي شاهنامه است كه به كوشش پروفسور جلال خالقي مطلق انتشار يافته است
بايد سپاسگزار دكتر خـالقي مطلـق باشـيم كـه      ):Grome W.Clinton(كلينتون . و جروم پروفسور

گونـه كـه از قلـم فردوسـي      آن انگيزي از شـاهنامه،  اي تصحيح اعجاب تنها و بدون پشتيباني هيچ مؤسسه
  13.تراوش كرده، در اختيار ما قرار داده است

استفاده از نسخة گرانقدر فلـورانس   :، استاد دانشگاه اوهايو)Dick Davis( پروفسور ديك ديويس
انگيــز  و دقــت نظــر پروفســور خــالقي مطلــق در تصــحيح مــتن شــاهنامه، همــراه بــا عرضــة انبــوه اعجــاب



 

است تا تصحيح او به بهترين تصحيحات موجود شاهنامه بدل شود، و بـه احتمـال    ها، سبب شده بدل نسخه
  14.قريب به يقين تا ساليان سال نيز همين منزلت عالي را حفظ خواهد كرد

پـژوهش علمـي اساسـي دربـارة فردوسـي       ):Francois de Blois(پروفسور فرانسوا دوبلوا 
به معني  شاهنامهطرح جديد نخستين طبع انتقادي . اند هزاده انجام داد هاست كه نولدكه و تقي هنوز همان

را بر اساس كـاملاً جديـدي    شاهنامهدهد كه تحقيقات دربارة  درست توسط جلال خالقي مطلق نويد مي
  15.نوشته شده است كهنه كند شاهنامهقرار دهد و آنچه را تاكنون دربارة 

  
كه گفتيم خبرگزاري فارس دربارة تصـحيح   نيشناسا ازميان شاهنامه. رسيم به نظر مخالفان اكنون مي

هـا اشـاره    كه در زيـر بـه آن   داشتهكاملاً مخالف ابراز  اتتنها يكي نظر ،بود خالقي با آنان مصاحبه كرده
  .آيد شود و توضيحات نگارنده نيز بلافاصله مي مي

ت خالقي مطلـق چـون براسـاس نسـخة فلـورانس اس ـ      شاهنامهنسخة اساس متن  :دكتر مهدي قريب
اي ديگـر تصـحيح    داراي دوگانگي است، طوري كه نيمة اول بر پاية يك نسخه و نيمة دوم بر پايه نسخه

  16.است شده
پس چه بايد كرد؟ اگر دست قضا نيمي از نسـخة فلـورانس را بـراي مـا     : گويد ابوالفضل خطيبي مي

دي را زيـر پـا   اصـول قطعـي تصـحيح انتقـا     ،مـتن بـه هـم نخـورد     وحـدت براي آنكه  ،است باقي گذاشته
بگذاريم و همين نيمه را هم ناديده انگاريم؟ مثلاً اگـر يـك آدم يـك چشـمش را از دسـت داده، ولـي       

 ،بيند، بـه خـاطر از بـين بـردن دوگـانگي      چشم ديگرش نه تنها سالم است، بلكه بهتر از چشم ديگران مي
نزديـك شـود، نـه     هنامهشـا كوشد به اصـل   ها مي چشم سالمش را هم كور كنيم؟ مصحح با مقابلة نسخه

اي قديمي نزديـك بـه عصـر فردوسـي در دسـت       از آنجا كه نسخه. اي را حفظ كند آنكه وحدت نسخه
هاي آن را بي چون و چـرا بـه مـتن     ترين نسخه صددرصد اعتماد كرد و ضبط توان به قديمي نيست، نمي

ا ششم هجري كه تنها يك داستان متعلق به قرن پنجم ي شاهنامهاي از  نسخه به نظر نگارنده حتي اگر. برد
  .نسخة اساس در نظر گرفته شود در حكم بايد آن نسخه باشد، هنگام تصحيح آن داستان، را در بر داشته

انجامـة نسـخه و كتيبـة نسـخه دسـت      . نسخة فلـورانس نسـخة مشـكوكي اسـت     :دكتر مهدي قريب
هـا و اصـطلاحاتي    يعنـي واژه . مشكوك است... و شاهنامهشناسي  متن نسخه به لحاظ سبك. است خورده

  .هاي قرن دهم به بعد وجود دارد ها معمولاً در نسخه آمده كه اين
پرداختـه و   ،ابوالفضل خطيبي در مقالة مفصلي به نقد نظراتي كه تاكنون دربارة اين نسخه ابراز شـده 

هاي نشر  دة مقالهبرگزي، »شاهنامهترين نسخة  اصالت كهن«(است  شرح داده ،جفايي كه بر اين نسخه رفته
شناسـان بزرگـي چـون ايـرج      هنگامي كه قرار باشد صـداي نسـخه  ). 69 – 95، ص دانش دربارة شاهنامه



 

كـه عمـري در    ديـد نـدارد و نيـز آيـدين آغداشـلو     كس در دقت نظر و تخصص ايشان تر افشار كه هيچ
  .آيد يچ كاري برنمياست، شنيده نشود، از دست بندة سراپا تقصير ه ها گذرانده تحقيق و مرمت نسخه

در پاسخ به اين سؤال كه تاكنون ما در تصحيح متون اين ميزان نسخه كـه قبـل    :دكتر مهدي قريب
نسـخه   100مـنم : ايـم، گفـت   نداشـته باشـند،   هـا بررسـي و ارزشـگذاري شـده     از شروع تصحيح تمـام آن 

. ترشـان غيرمعتبـر اسـت   انـد، نصـف بيش   هايي كه ايشان بـه كـار بـرده    نسخه. كنم دارم و تصحيح مي برمي
  .برد جنبة رواني دارد، اين شانتاژ كردن خواننده است ها نام مي هايي كه ايشان از آن كثرت نسخه

سـعي بـراي شكسـت    : اسـت  ، شانتاژ چنين معني شدهفرهنگ سخندر : گويد ابوالفضل خطيبي مي
ححي نيمي از عمـر خـود را   تصور بفرماييد مص. ها؛ جوسازي ب و مانند آنلّقدادن كسي از راه تهديد، ت

ها را دقيقـاً   هاي نسخه اي فراهم آورد و اختلاف كند و متن پاكيزه شاهنامههاي متعدد  صرف مقابلة نسخه
متأسفانه . ثبت كند، آنگاه ناقدي به جاي نقد منصفانة كار او، مصحح را ناجوانمردانه به شانتاژ متهم كند

كار ساليانِ سال نويسنده تخطئة اي كتاب مورد نقد است و يا ج نقد ادبي در ايران يا تعريف و تمجيد بي
 اي شـاهنامه ناقـد مـا خـود بـا همكـاري آقـاي بهبـودي        . بدون ارائة دلايل و شواهد متفق ،و محقق است
بـدل دادن   ظاهراً از نگاه ناقد مـا نسـخه  ). انتشارات توس(بدل ندارد  اند كه حتي يك نسخه تصحيح كرده

  .ماجرا را بخوانيد در سطور بعديعني شانتاژ و بقية 
مسكو كه الان چاپ دوم آن را در انتشارات سروش بـا   چاپ شاهنامةهنوز هم  :دكتر مهدي قريب

آوريـم، بهتـرين    همكاري مصححين آكادمي علوم روسيه از جمله عثمانف و آندره برتلس داريم درمي
  .است شاهنامهچاپ 

آقاي دكتر قريـب اينگونـه بـه تصـحيح دكتـر خـالقي       گويد حالا فهميديم چرا  ابوالفضل خطيبي مي
هـا   است تا دوغ خـودش در دهـان   او در دوغ ديگران زهر ريخته. است تاخته و او را به شانتاژ متهم كرده

نكته . ها ريخته شود دوغي كه از بد حادثه قرار است بعد از انتشار تصحيح دكتر خالقي در كام. مزه كند
اكنـون ناشـرش آن را    تصحيح كـرده و هـم   شاهنامهد و مصحح ما خودش انگيز اينجاست كه ناق شگفت

اكنـون ايـن نظـر ناقـد مـا را      !! است شاهنامهچاپ مسكو بهترين چاپ  شاهنامةگويد  فروشد، ولي مي مي
خـالقي   شـاهنامة بـا انتشـار   «: شناس معروف كشور، دكتر سعيد حميديان بسنجيد با انصاف علمي شاهنامه

بـار   4آقـاي دكتـر قريـب     .»كـنم  گذارم و اين تصـحيح را اختيـار مـي    را كنار مي مطلق بنده چاپ خودم
  :اند به شرح زير را تصحيح كرده شاهنامه

، به كوشش محمد روشن و مهـدي قريـب، نشـر فاختـه، بـا      )نسخة موزة بريتانيا(فردوسي  شاهنامةـ 1
ن چـاپ عـين نسـخة مـوزة     چنانكه در مقدمة كتاب آمده، اي ـ. 1374همكاري شركت آتروپات، تهران، 

بنابراين اهل تحقيق بـا  . هاي ديگر سنجيده شده است بريتانيا نيست، بلكه با نسخة فلورانس و برخي نسخه



 

تواننـد   برخلاف آنچه در عنوان كتاب آمـده، همـه جـا نمـي     كه نسخه بدل نيز ندارد، مراجعه به اين متن
  .يندرو اطمينان يابند كه با متن نسخة موزة بريتانيا روبه

  .1375ـ1373فردوسي، به كوشش مهدي قريب و علي بهبودي، توس، تهران،  شاهنامةـ 2
فردوسي، به كوشش عثمانف، آندره برتلس و ديگران، به سرويراستاري مهـدي قريـب،    شاهنامةـ 3

  ).زير چاپ(سروش، تهران 
در جهان و  شاهنامهشدة  هاي شناخته نوشته فردوسي، براساس ده نسخه از قديمترين دست شاهنامةـ 4

چـاپ اول و دوم مسـكو و جـلال خـالقي مطلـق، بـه كوشـش مهـدي قريـب،           هاي شاهنامهمقابله با متن 
  .، مصحح1316خالقي مطلق، جلال، : جلد؛ شناسة افزوده 2، 1382انتشارات دوستان، تهران، 

. اسـت  برگرفتـه  گاه كتابخانة ملي نگارندة اين سطور چاپ آخري را نديده و اين اطلاعات را از وب
از . »نصف بيشترشـان غيرمعتبـر اسـت   «هاي مبناي تصحيح دكتر خالقي،  فرمايند، از نسخه آقاي قريب مي

نسـخه   4اعتبـاري مشـمول ايـن     نسخة مشترك وجود دارد ايـن بـي   4آنجا كه بين چاپ خالقي و مسكو 
هـاي   بنـابراين از نسـخه  . نـد بود نسخة فلورانس را نيز كه آقاي قريب تكليفشان را يكسره كـرده . شود نمي

هـا   شود نصف بيشـتر كـه از نگـاه آقـاي قريـب همـة آن       ماند كه مي نسخه باقي مي 10مبناي كار خالقي 
به ترتيـب بـه لحـاظ قـدمت سـومين و پنجمـين        741، قاهره 731اند استانبول  ز آن جملها. غيرمعتبر است

شـوند،   قريب از چـاپ خـارج مـي    كه عن )4و  3شمارة (بنابراين آقاي قريب در تصحيحات خود . نسخه
مذكور اسـت بايـد از ايـن     4هاي غيرمعتبر استفاده كرده باشند؛ ولي چنانكه در شمارة  نبايد از اين نسخه

بر اسـاس ده نسـخه از قـديمترين    : است ها استفاده كرده باشند، زيرا روي جلد تصحيح ايشان آمده نسخه
هـاي مبنـاي كـار خـالقي از خـود تصـحيح ايشـان نيـز          ز نسـخه ايشان غير ا. هاي شناخته شده نوشته دست

آقاي قريـب  ! داستان عجيبي است. است استفاده كرده و اين نكته را بر روي جلد كتابش هم متذكر شده
اسـت   فلورانس استفاده كرده ل ايشان مشكوك و بي پدر و مادرخود از نسخة به قو 1در تصحيح شمارة 

هاي مبناي كار خالقي استفاده كرده و هم از تصـحيح ايشـان، آنگـاه     خههم از نس 4و در تصحيح شمارة 
توانـد از يـك كتـاب     تر اينكه يك مصـحح چگونـه مـي    ، داستان عجيبكند خالقي را به شانتاژ متهم مي
زده و نه بـا   است نه با فردوسي فلك نآقاي قريب نه تكليفش با خودش روش. چهار تصحيح بيرون دهد

خوانند، در جـايي بنويسـند از    آقاي قريب اگر اين نوشته را مي. شاهنامهمندان  علاقه چهار ناشرش و نه با
  نگاه ايشان كداميك از اين تصحيحات چهارگانه معتبر است؟

دانم چه نيرويـي پشـت سـر ايشـان      ولي نمي... كنم من كار ايشان را تخطئه نمي :دكتر مهدي قريب
  .كنند هست كه اينقدر او را تبليغ مي



 

رسـد اگـر خبرنگـار     چيست، ولي بـه نظـر مـي    نيروداند منظور دكتر قريب از  لفضل خطيبي نميابوا
جرم . كرد اي درست حسابي براي دكتر خالقي درست مي پرونده ناقد ما داد مصاحبة خودش را ادامه مي

  .است مواجه شده به ويژه اهل فن عموميبا اقبال  اش شاهنامهاو همين بس كه 
يح دكتر خالقي ـ كه در آغاز اين مقاله گفتيم كه نقدي سراپا مغرضانه نوشـت ـ    نخستين منتقد تصح

خـود   شاهنامةآقاي دكتر خالقي مخير و مختارند كه تصحيح «: بيني كرد سال پيش چنين پيش 20حدود 
 اند و خواهند كرد ارزش اند، دنبال كنند، اما بدانند متني كه عرضه كرده را با همين روش كه آغاز كرده

بـاري  «علـي رواقـي،   (» .علمي ندارد و طبع ايشان هرگز نخواهد توانست جايي معتبر براي خود باز كنـد 
اينــك ). 36، ص 3، شــمارة 69مــاه  ، ســال هفــتم، فــروردينكيهــان فرهنگــي، »ديگــر اي شــاهنامهديگــر 

  .ستا بيني منتقد ما تا چه اندازه درست از آب درآمده كنند كه پيش خوانندگان خود داوري مي
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